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او قبلن توي است.  يباهوش و باشخصيت زن تا ماشين را آبش کند. توني کردميراهي  را ٢توني داشت ١لئو. فروختندميرا بايد هر چه زودتر ماشين 

آن، لئو  بعد ازکي بخرد. ي که ه بودمتقاعدش کرد اي نداشت،، با اين که لئو بچهتوني فروخت.ميکودک  يرفت و دانشنامهميخانه به خانه  هامحله

. ن امشبپول نقد. تا همي .شدميماشين بايد تبديل به پول . ه بود و قرار گذاشته بودند و تا حالا هم که با هم مانده بودندبه او پيشنهاد دوستي داد

شان برايشان . وکيله بودروند. احضاريه ديروز به دستشان رسيدميدوشنبه به دادگاه کي از طلبکارانشان دست روي ماشين بگذارد. ي فردا ممکن بود

پرسند ميشان چند تا سوال ازروند و جاي نگراني نيست. ميک سري سوال و جواب به دادگاه ي که دوشنبه فقط براي بود وکيل گفته. بود هپستش کرد

ماشين  توانستندميرا بفروشند. بزرگه که تا همين امشب بايد ماشين  ه بودا برگه را هم بايد امضا کنند. همين و تمام. ولي وکيل همچنين گفتو چند ت

  . کردندمي اشرفتند، حتمن مصادرهميبه دادگاه ولي اگر با چنين ماشيني . را نگه دارند. آن ماشين کوچک بود و مشکلي نداشت لئو

ولي توني بدون نگراني در حال آماده شدن است. لئو نگران است که مبادا گاراژ تعطيل شود. ساعت چهار بعدازظهر است. د. پوشميلباس دارد توني 

وسايلش کند. يمي پاشنه بلندش را به پا هاپوشد و کفشميبندد، کت و شلوار ميرا  اشبندي يهاسرآستينکند. ميسفيد به تن  پيراهن نويک ي او

اعت توني دو سکيف.  گذارد تويمياندازد و بعد آن را هم مياش. نگاهي به کيف آرايشش ميکند به کيف نوي چرميمنتقل  اشرا از کيف کنفي

 ستاده است و پشت دستش را روي دهانش گذاشته است و تماشايشاي کند. لئو توي درگاهي اتاق خوابميتمام را صرف آرايش صورت و موهايش 

  کند.مي

  »شم. دستکم بهم بگو ظاهرم چجوريه.ميکني عصبي مياون طوري که واستادي و تماشا «گويد: ميزن 

  »خوب شدي. ظاهرت عاليه. من خودم حاضرم هر ماشيني رو هر وقت بخواي ازت بخرم.«گويد: ميمرد 

 از توي »وضع اعتبارتم اصلن خوب نيست.«کند. ميکشد و اخم ميش نه. دستي به موهاييآ گردد سمتميبر» ولي تو که پولشو نداري.«گويد: ميزن 

عزيزم، هر دومون دم. مين کار بايد انجام بشه، پس من انجامش اي ذارم. جدي نگير.ميرم سر به سرت دا: «دهدميکند و ادامه مينه به مرد نگاه يآ

براي » وش بدي.ه پولي هم ري ري و مجبور نشيچهارصد تا آبش کني. تازه اگه شانس بياا ي دونيم که اگه تو ماشينو ببري، نهايتش بتوني سيصدمي

را  سمت در و کيفش گردد. برميکنديش را تميز ميهاو بعد با دستمال کاغذي گوشهزند رژ ميرا  هايشلبد. کشميبار دستي به موهايش  آخرين

کنم. يمشناسمشون. ولي نگران نباش. کارو تموم مي. راهش همينه. من برم بيرونه شام باهاشون ي قبلن هم بهت گفتم که بايد: «گويدمي. داردبرمي

  » از پسش برميام.

  »نو؟اي گفتيمي! حالا حتمن بايد خدايا«گويد: ميلئو 

  »آرزوي موفقيت کن. برام«گويد: ميزند و ميخيال به او زل زن بي

  »کارت ماشينو ورداشتي؟ موفقيت!«گويد: ميمرد 

                                                            
١ Leo 
٢ Toni 



ي پهن. مرد با جوشي روي گردنش هاي کوچک سربالا، باسن و رانهاافتد. زني قدبلند با سينهميدهد. مرد دنبال زن در خانه به راه ميزن سر تکان 

  »کارت ماشين بايد حتمن همراهت باشه.مطمئني؟ مطمئن شو. «گويد: ميرود. ميور 

  »همراهمه.«گويد: ميزن 

  »مطمئن شو.«

  دهد.مياندازد و سري تکان ميپنجره به خودش نگاهي  يچيزي بگويد. به جايش توي شيشهخواهد ميزن 

  »دستکم بهم زنگ بزن. بهم بگو که چه خبره.«گويد: ميمرد 

  »مواظب خودت باش.«گذارد. ميش لب يگويد و انگشتش را گوشهمين را اي »زنم. بوس بوس، خداحافظ.ميزنگ «گويد: ميزن 

ارنست ويليامز از آن سوي گذارد. ميوان خانه اي شود و قدم رويميزن از کنارش رد » ري؟مياول کجا «گويد: ميدارد. ميمرد در را براي زن نگه 

ک ي ته است.بگونيايش گرف يروي بوته سر شيلنگ رابا آن شلوار برمودا و شکم آويزانش به لئو و توني خيره شده است و کند. ميخيابان نگاهشان 

ک ي را به خانه آورده بود. ساعت نه صبح فردايش، که يزن را برده بود پيش مادر لئو، لئو هاکه توني بچه ميروز تعطيل، همين زمستان گذشته، هنگا

 شاندم خانه ،در دست ايعجب با روزنامهارنست ويليامز همين طور متبود، لئو زن را تا دم در ماشين همراهي کرد.  يمه آلودسرد و  يروز شنبه

 ه بود و محکم روي ران پايشلوله کرد ستاده بود، بعد روزنامه رااي مه تکاني خورد و ارنست ويليامز همان طور خيرهکرد. ميتماشا و ستاده بود اي

  »نظر داري که اول بري؟ جايي رو در«يش را انداخت و گفت: هاآورد. شانهميلئو آن ضربه را به خاطر  کوبيده بود.

  »رم تو. همين طور تا آخر.ميرم پايين. اولين گاراژي که رسيدم ميهمين خيابونو : «گفتزن 

  »نقد. يه. حتا تو معاملهقيمت معمولش يمتو بيار پايين. نهصد تا ديگهاز نهصد دلار شروع کن. بعدش ق: «گفتمرد 

  »دونم چيکار کنم.ميخودم «گويد: ميزن 

ند زير تا بزشديدي در خودش احساس کرد  تمايل. لئو کردمينگاه  هاآب به آن يچرخاند. از لابلاي فوارهارنست ويليامز سر شيلنگ را سمت آنان 

  »فقط براي اطمينان گفتم.: «گفتگريه و اعتراف کند. 

  »باشه باشه. من رفتم.: «گفتزن 

ت بعد از خواسميزن کند. ماشين را صفر خريدند. تابستان سه سال پيش. ميگويند. همين کار را بدتر مين طور اي توني است. همهمال اين ماشين 

نستند دامين براي مدتيکرد. ميفايبرگلاس کار  يمرد شش روز در هفته در کارخانهبرگشت به کار فروش. ک کاري بکند. ي به مدرسه هافرستادن بچه

ال ک سي اقساطش را دو برابر و سه برابر کردند تا در کمتر ازن ماشين. اي پس هزار دلار دادند پايخرج کنند.  چطور نددآورميکه پولي را که در

ويش تپوشيد، مرد جک و زاپاس را از صندوق عقب برداشت و داشبورد را هم خالي کرد. ميقبل، وقتي زن داشت لباس  يچند دقيقهتسويه شد. 

  را شست و تويش را جاروبرقي کشيد. سپرها را هم حسابي برق انداخت.  بعد ماشينچند تا مداد و دفترچه بود. 

  »موفق باشي.: «گفتو  گذاشتمرد دستش را روي آرنج زن 

  و در حال چانه زني بود. معامله را شروع کرده از حالا انگار. دادزن سر تکان 

  »کن. روکنيم. باميچي رو از نو شروع  شه. دوشنبه همهميهمه چيز عوض : «گفت، مرد بلند گذاشتزن پايش را که توي خيابان 



  کرد.و سيگاري روشن  نشست. زن توي ماشين گرداند و تف کردسرش را بر کرد،مي نگاه هابه آنکه ارنست ويليامز 

  »نا خاطره شده.اي يديگه همين موقع. همه يهفته: «گفتلئو باز 

روي  ياظهو لاستيک لح گرفتد. ماشين شتاب اافتو راه  کردعوض  زن دنده. داددست تکان برايش و مرد  شدو وارد خيابان  گرفتزن دنده عقب 

  د و حرکت کرد.يکشآسفالت جيغ 

، اسمش با رسيد ايسه روز پيش نامهمادرش هستند.  يخانه هابچه. رفتي و با ليوانش به حياط پشت ريختپزخانه براي خودش ويسکي شآ لئو در

در نامه ده بود. نکرو تسويه حساب بود که درخواست پرداخت کامل  اين تنها نامهاي مداد روي پاکت کثيف نوشته شده بود. در طي تابستان گذشته،

ک سگ جديد داريم به اسم آقاي سيکس. سگ خوبي است. خيلي دوستش ي ماما مادربزرگ را دوست داريم. گذرد. مينوشته بود که به ما خوش 

  داريم. خدانگهدار.

دتي به براي مدستش را بالاي سينک نگه داشت. لرزند. مييش هاخ توي ليوانش انداخت و ديد که دستي يک نوشيدني ديگر براي خودش ريخت.

ادش ي نشست. هاو روي پلهبيرون رفت  ت وبعد ليوانش را برداشکي دستش را هم پيش آورد. ي روي ميز گذاشت، آنليوان را دستش نگاه کرد. 

ديد که دورش پر از درختان سيب بود و پيرامونش حصار فلزي سفيدرنگ ميقشنگ و سفيدي  يآمد که وقتي که بچه بود، پدرش هر وقت خانهمي

ن معني است اي ولي ورشکستگي به »ش نگاه کن.به خونهارو دستکم دو بار ورشکست شده. ي اين«گفت: ميداد و مياند، با انگشت نشانش کشيده

ا خودشان را از پنجره به خيابان پرتاب ي اند رگشان را بزنندداده است و مديرانش هم مجبور شدهيش را از دست هاک شرکت به طور کامل پولي که

چيزها استثنا  ناي يشان را نگه داشته بودند.هاهم لباس هالئو و توني اساس را داشتند و توني و بچهشان را داشتند. ساس خانهلئو و توني هنوز اکنند. 

ار، لوازم خانگي و کولر سيمادرش فرستاده بود تا جايشان امن باشد.  يرا به خانه ها، که البته آنهاي بچههابود؟ دوچرخه مانده ديگر چهشده بودند. 

 ه بود؟ديگر چه چيزهايي برايشان ماندبرده بودند.  چند هفته پيش بار کاميون کرده وهمه را کن که تازه خريده بودندشان، ين لباسشويي و خشکماش

ي ولارزشي نداشتند. بود زهوارشان در رفته بود و  هامدتن ور و آن ور خانه ولو بودند و اي نبود، چيزميزهايي که ميک سري خرده ريز، چيز مهي

غذا، که ، با ماشين روباز و راديويي که هميشه روشن بود. ٤تاهوو  ٣و سفرهايشان دوراني را از سر گذرانده بودند. سفرهايشان به رنو هابا مهماني

يزي رفت، هر چميبه خريد  توني وقتيشان پر از کالاهاي لوکس بود. زندگيکردند. ميخودشان را با خوردن خفه هميشه برايشان خيلي مهم بود. 

انگار که مرد چيزي گفته بود و » مم با نداري بزرگ شن.هاذارم بچهميبچگي ما با نداري سر شد. ن«گفت: ميخريد. ميخورد ميکه به چشمش 

کرد. ميرا باز  ي بزرگ کتابهابستهو » وقتي بچه بوديم هيچ کتابي نداشتيم.«گفت: ميکتابخواني بود.  يهاگروه يزن عضو همهاعتراضي کرده بود. 

خريدند و  ريسگ تريک ي گذاشتند. حتاميبراي خودشان کم نعضو کلوپ موسيقي شده بودند تا صفحه کرايه کنند براي گرامافون جديدشان. 

هر ده بود. ماشين زيرش کريک ک هفته بعد جسدش را توي خيابان پيدا کردند که ي دويست دلار براي سگ دادند، ولياسمش را زنجبيلي گذاشتند. 

  داشتند. ميا نسيه بري اگر همان موقع پولش را نداشتند، قسطيخريدند. ميخواستند ميچيز 

ط ي سرگردان توي حياهانشست و به سايه هابا ليوان خالي روي پلهکرد. ميراهنش خيس شده بود. جريان خيس عرق را از زير بغلش حس يزيرپ

فکر  ناي ک لحظه بهي در بزرگراه گوش داد و هابه صداي رفت و آمد ماشينودش داد و دستي به صورتش کشيد. کش و قوسي به خچشم دوخت. 

ک ليوان ي به داخل خانه برگشت،آويز کند. فهميد که تمايل به مرگ در او بيدار شده است. کمربندش حلقبا کرد که برود به زيرزمين و خودش را 

با چيپس و سس فلفل پشت ميز نشست. ک چيزي هم براي خوردن سر هم کرد. ي تلويزيون را روشن کرد وبزرگ نوشيدني براي خودش ريخت، 

 و کاسه را شست، خشکشان کرد و گذاشتماهيتابه کرد.  روي ميز را جمع و جورکرد. ميک کارآگاه نابينا پخش ي يدرباره ايتلويزيون داشت برنامه

 ميکبراي خودش ويسکي ريخت. شد که زن رفته بود. ميساعت از نه گذشته بود. پنج ساعتي ت. بعد نگاهي به ساعت ديواري انداخسر جايشان. 

                                                            
٣ Reno 
٤ Tahoe 



 يه صفحهبشتي تکيه بدهد. توانست به پمييش خشک شده بودند و نهاشانهروي کاناپه نشست. آب اضافه کرد و رفت به سمت اتاق پذيرايي. 

 ه نشست.باز هم روي کاناپکي ديگر براي خودش ريخت. ي کم نوشيد. خيلي زود ليوان خالي شد و بلند شد ورا کم اشد و ويسکيويزيون خيره شتل

از فت و بپزخانه رشآ بعد به» تونه افتاده باشه؟ميچه اتفاقي  عنيي خدايا،«جديد شروع شده بود. ساعت ده شده بود. با خودش گفت:  يک برنامهي

  يش را بست، ولي به محض بلند شدن صداي زنگ تلفن بازشان کرد. هانشست و چشمکرد و به پذيرايي برگشت.  را پر اشهم ليوان ويسکي

  »خواستم بهت زنگ بزنم.مي«زن گفت: 

  » کجايي؟«مرد گفت: 

  شنيد. قلبش تکان خورد. ميمرد صداي نواخته شدن پيانو 

ش کنار تربيته، ولي باهاکم بيي ه جاي ديگه براي شام. من با مدير فروشم.ي ريمميبعدش زنيم. ميه جايي. داريم نوشيدني ي دونم.مين«زن گفت: 

  »ه تلفن تو راهروئه.ي رفتم سمت دستشويي که ديدمميالان بايد برم. داشتم ميام. ماشينو خريد. 

  کرد. ميشه ماشين را پارک به جايي که زن هميپزخانه به بيرون نگاه کرد. شآ يبعد از پنجره» ماشينو خريدن؟«لئو گفت: 

  »بهت گفتم که. حالا بايد برم.«زن گفت: 

  » ا نه؟ي فروش رفت ه دقيقه صبر کن. ماشيني صبر کن. تو رو خدا«مرد گفت: 

  »آورد. الان بايد برم. بايد برم دستشويي.مياومدم بيرون، داشت دسته چکشو بيرون مياز اتاق که «زن گفت: 

  طور توي دستش نگه داشته بود. شي را همانوش داد. با عصبانيت گوغال گاش قطع شد. به صداي بوق» صبر کن.«مرد داد زد: 

عد نخ بيش را خيلي با دقت و وسواس مسواک زد. هادندانرفت و دستشويي  نشست. بلند شد. به آشپزخانه را دور زد و باز به اتاق پذيرايي رفت.

، يوانلي روي جدارهک ليوان برداشت. ي نگاهي به ساعت ديواري انداخت و از جاظرفيپزخانه برگشت. شآ دندان کشيد. صورتش را شست و به

  خالي خيره شد که در سينک ظرفشويي گذاشته بود.  بعد مدتي به ليوانخ پر کرد. ي ليوان را با. نقش ورق بازي چاپ شده بود

وان خالي فهميد. ليميشد چيز زيادي نميکه پخش  اي. از برنامهکردمييک طرف کاناپه نشست و پاهايش را روي کاناپه دراز کرد. به تلويزيون نگاه 

رچند که هخواب برود. اد و فکر کرد که بهتر است به تختک لحظه لرز به بدنش افتي ليوان را به دندان گرفت. يچرخاند و لبهميرا توي دستش 

خواهد ديد که موهاي خاکستري دارد. در خوابش او هميشه خم شده بود و داشت بندهاي کفشش را پيکر را ک زن غولي دانست باز هم خوابمي

يش ها. دستيش نگاه کردهابه دستبست. مييش را هاشد و بند کفشميکرد و او باز خم ميايستاد، زن به او نگاه ميشد و ميوقتي که بلند بست. مي

  را مشت کرد. تلفن باز زنگ زد. 

  »کجايي عزيزم؟«گفت:  مينر به لئو

  »ما رستورانيم.«زن با صدايي محکم و سرحال گفت: 

  بعد کف دستش را روي چشمش گذاشت و فشار داد. » کدوم رستوران عزيزم؟«مرد گفت: 



ئو بعد خطاب به ل» نجا نيوجيميزه؟اي ببخشيد«آن سوي خط گفت:  بعد به کسي» باشه. ٥فکر کنم رستوران نيو جيميزيه جايي وسط شهر. «زن گفت: 

  »رسونه خونه.مياينجا نيوجيميزه لئو. همه چيز مرتبه. تقريبن کارمون تموم شده. بعدش منو «ادامه داد: 

  » عزيزم؟«کوبيد. مييش را بسته بود و گوشي را آرام روي گوشش هاچشم» عزيزم«مرد گفت: 

  »استي حدس بزن چند خريدنش؟بايد برم. فقط خواستم بهت زنگ بزنم. ر«زن گفت: 

  »خانومم،«مرد باز گفت: 

» انسيم.کنم ما مادرزاد خوش شميده. فکر مي. الان توي کيفمه. بهم گفت که واسه ماشيناي روباز کسي پول نششصد و بيست و پنج تا«زن گفت: 

  »بود. همه چيزو بهش گفتم. فکر کنم لازم«بعد ادامه داد: ن را گفت و خنديد. اي زن

  »عزيزم!«لئو باز گفت: 

  » چيه؟«زن گفت: 

  »کنم.ميعزيزم، خواهش «لئو گفت: 

 چشم ده بهش بهميگفت که ترجيح «باز خنديد. » گفت ديگه مهم نبود.ميکنه. ولي هر چيزي ميبهم گفت که باهامون احساس همدردي «زن گفت: 

  »نيست البته.ه آدم ورشکسته. آدم بدي ي ا متجاوز نگاه کنن تاي ه دزدي

  »ه تاکسي بگير زود بيا خونه.ي برگرد خونه.«لئو گفت: 

  »تونم. بهت گفتم که. الان وسط شاميم.مين«زن گفت: 

  »من ميام دنبالت.«مرد گفت: 

  قطع کرد.  و» ست. ولي نگران نباش. ديگه تمومه. زود ميام خونه.ه بخشي از معاملهي ناي نه. بهت گفتم که، ديگه آخرشه. بهت گفتم که«زن گفت: 

  .»ظرفيتش تکميلهامشب براي نيوجيميز «نيوجيميز را گرفت. مردي گوشي را برداشت و گفت:  يچند دقيقه بعد، مرد شماره

  »خوام با خانومم صحبت کنم.مي«لئو گفت: 

  »کنه؟مينجا کار اي خانومتون کيه؟«مرد گفت: 

  »کاري. ه شامِي کي ديگه اونجاست.ي مشتريه. با«لئو گفت: 

  »شناسمشون؟مياسمشون چيه؟ من « مرد گفت:

  .»اومد خونه خودش يدشون. مشکلي نيست. فکر کنمکنم شما بشناسميفکر ن«ت: لئو گف

  »از تماس شما با نيوجيميز ممنونم.«مرد گفت: 

                                                            
٥ New Jimmy’s 



دو، سه  لئو باز منتظر ماند.شان سرعتش را کم کرد. بعد دوباره سرعت گرفت. شناختش، جلوي خانهميماشيني که نک ي لئو به سمت پنجره دويد.

  »ام.من همينج«آمد. لئو توي گوشي داد زد: ميساعت بعد تلفن باز زنگ زد. گوشي را که برداشت کسي آن طرف خط نبود. فقط صداي بوق آزاد 

به  اينهتتلوخوران  زندر را باز کرد. کرد. ميتلويزيون برفک پخش از روي کاناپه بلند شد. خانه صداي پا شنيد.  ئو از دم درنزديک سحر بود که ل

 لئو .زبان تر کرد با يش راها. زن لبها خوابيده باشدآرامبخش زده و ساعتنيشش باز بود. صورتش پف کرده بود. انگار که ديوار زد و وارد شد. 

اهنش را پير يقهي بعد به سمت لئو حمله کرد و» الا، بزن.ي«با صداي بلند گفت: يش را مشت کرد، زن سريع سرش را دزديد و جاخالي داد. هادست

 اشارهکشيد و پآن را هم زيرپيراهنش را گرفت و  يقهي بعد پيراهنش را رها کرد و» ورشکسته!«جيغ کشيد: کرد.  اشمحکم گرفت و کشيد و پاره

  »حرومزاده.«د کشيد: کرد و باز دا

 زن همان طور که به سمتيش دنبال چيزي سنگين گشت. هالئو مچ زن را گرفت و پيچاند و بعد رهايش کرد و چند قدم به عقب رفت و با چشم

 ميکشنيد.  خواب و ناله کردنش رامرد صداي ولو شدن زن روي تخت» ورشکسته.«کرد: ميخورد و زير لب تکرار ميرفت تلوتلو ميتاق خواب ا

يش. هاشروع کرد به درآوردن لباسچراغ را روشن کرد و نگاهي به زن انداخت و صبر کرد. بعد آبي به سر و صورتش پاشيد و به اتاق خواب رفت. 

ا ب نور زير آورد و درهم درلئو شورت زن را د. داو دستي در هوا تکان  گفتزن چيزي زير لب چند بار روي تخت جابجايش کرد.  اين کاربراي 

اشت دبعد کيف زن را برداشت و بازش کرد. انداخت. روي تن عريان زن  . لحاف را برداشت وکردپرتابش  ايه گوشهبعد ب. براندازش کرد دقت

روباز خودشان را جلوي خانه ديد  اتاق پذيرايي نگاهي انداخت و ماشين ياز پنجرهکه صداي ترمز ماشيني را از بيرون خانه شنيد.  خواندچک را مي

رد ممرد قدبلندي را ديد که از ماشين پياده شد و به سمت خانه آمد. ک لحظه بست و باز کرد. ي يش راهاي جلويش روشن بود. مرد چشمهاکه چراغ

را  وان را روشن کرد و با احتياط دراي لئو چراغ رويتان سفيد پوشيده بود. کک کت و شلوار يچيزي را دم در گذاشت و به سمت ماشين برگشت. 

  دستي را پايين داد. رمزبعد توي ماشين نشست و تکرد. ميمرد از کنار ماشين به لئو نگاه در بود.  کيف آرايش توني جلويباز کرد. 

سعي کرد تا  لئوبلند شد.  داي جيغ لاستيک در خيابان پيچيدص. مرد زد روي ترمز ،به جلوي ماشين دويدپايين رفت.  هاو از پله» وايسا.«لئو داد زد: 

  فت کند و پايين پيراهنش را داد توي شلوارش. ست به هم جطرف پيراهنش را با ددو 

ببين! من بايد برم. قصد مزاحمت نداشتم. کار من خريد و فروش ماشينه. همينه. خانوم کيف آرايشش رو «بعد ادامه داد:  »خواي؟ميچي «مرد گفت: 

  »شون خانوم خيلي خوب و محترميه. مشکل چيه؟اي جاگذاشته بود.

 عقب ميعد دنده عقب گذاشت و ماشين کبيش را از روي فرمان برداشت و عقب برد. هامرد دستلئو روي در ماشين خم شد و به مرد نگاه کرد. 

  » خواستم بهت بگم،مي«کرد و گفت:  يش را با زبان ترهالئو لبرفت. 

فاصله  يماز ماشين کلئو سري تکان داد و باز پيراهنش را چپاند توي شلوارش. يش بالا رفت. هاچراغ اتاق خواب ارنست ويليامز روشن شد و پرده

  »دوشنبه.«گرفت. گفت: 

ب پس، خ«کرد و گفت:  ايمرد سرفهلئو آرام سري تکان داد. ک حرکت ناگهاني از لئو بود. ي انگار منتظر» دوشنبه.«مرد هم با احتياط تکرار کرد: 

مز کرد. باز هم تر ،ک متر که جلو رفتي بعد پايش را از روي ترمز برداشت. اما» سخت نگير، باشه؟ دوشنبه. همين درسته.«و ادامه داد: » شب بخير.

ا رفتيم. اشه، ببين، مهم نيست به هر حال. مب«گفت:  کرد وصبر کرد و بعد گلويي صاف  ميمرد ک» ن کيلومترش واقعيه؟اي، ه سوالي. مردونهي ببين«

  ريع دور شد و انتهاي خيابان را بدون توقف پيچيد. بعد راه افتاد و س» زياد سخت نگير.

کرد  قفلدر ورودي را قفل کرد. بعد به اتاق خواب رفت و در را بست و آن را هم و به سمت خانه راه افتاد.  لئو پيراهنش را باز داد توش شلوارش

رتب تا کرد و گذاشت روي ي خودش را درآورد و مهابعد لباسن که چراغ را خاموش کند، نگاهي به زن انداخت. اي قبل ازو روتختي را کنار زد. 



از  اهي انداخت کهبه در اتاق خواب نگور رفت و فکر کرد.  اششت دراز کشيد و با موهاي سينهمدتي به پکف اتاق و توي تخت کنار زن خزيد. 

ي زن هاه لبتي بدراز کشيد و دس بعد به بغلزن حرکتي نکرد. ن گذاشت. دستش را دراز کرد و روي باسن ز. تابيدبه اتاق مي جانينور کم اطرافش

بودند که دست مرد را روي تنش هدايت  ايخطوط مثل جادهرا لمس کرد.  اشلاغري و خطوط چاقي دستش را روي باسن زن سراندشيد. ک

 خطوط همه جا بودند، شايد صدها خط روي تن زن بود. صبحي را بهکشيد. ميکي به خطوط دست يکيي برد.ميدستش را جلو و عقب کردند. مي

  زد. مياد آورد که شب قبلش ماشين را خريده بودند. ماشين نو جلوي در خانه، زير نور آفتاب برق ي

   


